
  اجازه بدهید بحث را با عنوان رمان شروع کنیم: 
«بنفش مایل به لیمویى.» آیدا در بخشى از داستان 
مى گوید: دیگر نمى توانم مرز سیاهى و سفیدى را 
تفکیک کنم. زندگى ام خاکسترى شده؛ یک خاکسترى 
تیره، یا شاید هم رنگى ناشناخته؛ مثلا بنفش مایل به 
لیمویى.» اما آیا این رنگ ناشناخته، سمبل ، نمادى 
خاص و یا - آنطور که از طرح جلد برمى آید- اشاره به 

مفهومى از مهاجرت است؟ 
درواقع در چرخه  رنگ ها، زرد و بنفش مکمل یکدیگرند. 
رنگ شناسى و روان شناسى رنگ ها مبحثى بسیار مهم و در 
عین حال پیچیده است. رنگ هاى زرد و بنفش خصوصیات، 
بار روانى و ویژگى هایى دارند که درواقع متضاد هم اند و از 
طرفى هم این تقابل به تکامل شان مى انجامد. ما در داستان 
و در مورد هرکدام از شخصیت هایش به صورت مجزا شاهد 

تضادها و تقابل هایى هستیم. این نام در 
واقع بهره گرفته از همین ویژگى هاست؛ 
درنهایت بسیارى از این تضادها و تقابل ها 
در هم تنیده و ادغام مى شوند و به تکامل 
مى انجامند. در جریان این درهم آمیختگى 
مرزى میانشان باقى نمى ماند. انتخاب 
این نام برآمده از مفهوم برداشت شده از 

روان شناسى رنگ است. 

  در طول رمان، روایت  برعهده 
و  نادر  شیانه،   - شخصیت  سه 
آیدا- است و داستان با ماجراهایى 

پى درپى از گذشته تا حال پیش مى رود. کمى درباره 
شخصیت پردازى و تعلیقى که به  موازات روایت آن ها 
در روشن شدن داستان ها به کار گرفته اید، توضیح 

دهید. 
من همیشه نوع روایت را براساس نیازهاى داستان انتخاب 
مى کنم. درواقع به این شکل نیست که به جهت خودنمایى 
یا اینکه بخواهم نشان دهم استفاده از تکنیک را بلدم شیوه  
روایى خاصى را انتخاب کنم. این داستان شخصیت محور بود. 
شخصیت ها فضایى مى خواستند تا از جریان ذهنى و احساسى 
خود سخن بگویند و پیشرفت داستان نیز باید به همین شکل 
موازى و خشت به خشت، توسط هر کاراکتر در طول کاراکتر 
دیگر چیده مى شد. در واقع این چیزى بود که ساختار داستان 
مى طلبید. ضمناً گذشته  هریک از این کاراکترها بر زندگى 
حال حاضرشان و حتى نسل هاى بعدى شان اثراتى داشت 
و به همین دلیل تصمیم گرفتم جریان سیال ذهن رفت 
و برگشت هاى زمانى را در روایت هر شخصیت به نمایش 

بگذارد. 

  زبان و لحن راوى ها به تناسب شخصیت و طبقه 
اجتماعى شان، از هم متفاوت است. به نظرتان این 
تفاوت ها که دربردارنده تفکر و نوع نگاه شخصیت ها 
به مسائل مختلف است، چقدر در شکل گیرى داستان 
نقش داشته و چه ملاحظاتى را در حین نوشتن ایجاب 

مى کرد؟ 
وقتى سه راوى براى روایت داستان ات انتخاب مى کنى، 
بى شک دشوارى هایى هم به خودت تحمیل مى شود. بخش 
مهمى از این دشوارى همین است؛ ایجاد تمایز میان راوى ها 
با لحن سازى درست و متناسب و البته متفاوت براى هر یک 
از آنها. من تجربه  روایت کردن داستان توسط هفت راوى را 

در رمان دومم یعنى «انگار خودم نیستم» داشتم. آن کتاب 
را خیلى ها دوست داشتند اما چند نفر انتقادى به کار کردند 
که سعى گرفتم از آنها در نگارش رمان جدیدم استفاده کنم. 
آن جا مى گفتند لحن بعضى از راویان شبیه هم شده که البته 
در آن کتاب این اتفاق تاحدودى تعمدى بود؛ چراکه خاستگاه 
کاراکترها بسیار نزدیک و شبیه به هم بود. اما در این رمان، باید 
این تمایز به شکلى آشکار و مبرهن شکل مى گرفت. حالا خودم 
هم فکر مى کنم این تفاوت لحن تا جایى که در نظر داشتم، 

درآمده و راضى کننده است. 

و  مصائب  در  به نوعى  رامین فر»  «موعظ    
مصیبت هایى که شخصیت هاى داستان تجربه مى کنند، 
نقش دارد. او در عین حال که نقشى کلیدى دارد، 
نه سیاه است و نه سفید. خلق شخصیت موعظ چه 
چالش هایى را براى شما به همراه داشت 
و کدام قشر از جامعه را نمایندگى 

مى کند؟ 
موعظ رامین فر یکى از پیچیده ترین 
کاراکترهاى داستانم بود. حتى شاید مرکز 
ثقل داستان و عامل شکل گیرى تمامى 
رویدادهاى آن. یکى از دلایل پیچیدگى 
این کاراکتر، درون گرا بودنش بود و دیگرى 
اینکه راوى نبود. بنابراین مخاطب، بسیارى 
از گره هاى درونى و ذهنى این شخصیت 
را باید در ذهن خودش باز مى کرد و بعضا 
درباره شان حدس مى زد. البته مساله  سیاه 
و سفید نبودن کاراکترها امرى کلى در داستان هاى من است؛ 
همان طور که در زندگى واقعى هم هیچ وقت هیچ انسانى نه 
سفید مطلق است و نه سیاه مطلق. اما قبول دارم که موعظ 
کاراکترى پیچیده است و گاهى مخاطب را غافلگیر مى کند 
و حتى این که او را به عنوان یکى از راویان در نظر نگرفتم، 
علتش همین است که او باید کمى دور از دسترس تر از دیگر 

کاراکترها باقى مى ماند. 

  به نظر مى آید فرزندان سه شخصیت اصلى یعنى 
«دُرنا» و «پویا» بازنده هاى اصلى این رمان باشند. آیا 
از این منظر، این رمان، بازتاب نسلى است که قربانى 
تصمیم ها و یا شاید خودخواهى هاى والدین شان 

شده اند؟ 
دقیقا همین طور است. تصمیمات، اقدامات و انگیزه هاى 
والدین بى شک بر زندگى نسل آینده تأثیر مى گذارد. طبیعتا 
هیچ والدى قصد این را ندارد که زندگى فرزندش را تخریب 
کند، اما گاه به صورت ناخودآگاه و بنا بر تصمیمات پدر یا مادر 
یا هر دوى آنها، این اتفاق رخ مى دهد. این مسأله البته همیشه 
جنبه  منفى ندارد. بسیارى از تصمیمات درست و سازنده  
والدین مان نیز به رشد و بالندگى ما در زندگى مى انجامد، اما 
اساساً به دلیل همان سیاه و سفید نبودن مطلق افراد، والدین 
اشتباهاتى هم در زندگى هاى خود مى کنند که بازتابش در 
زندگى فرزندانشان نمود پیدا مى کند. درنا کاملاً قربانى ست 
اما پویا هنوز به آن مرحله نرسیده و شاید زندگى اش به شکل 

مطلوب ترى جلو برود. 

  یکى از ویژگى هاى پررنگ این اثر، پرداختن به 
روابط بین انسان ها در جوامع مدرن است؛ روابطى که با 
تغییر فضا، رنگ هاى تازه اى مى گیرند. آیا مى توان این 

اثر را نقدى بر انسان امروز و روابط اجتماعى موجود 
دانست؟ 

اساساً تشریح و تفسیر و پرداختن به روابط بین انسان ها یکى 
از اصلى ترین انگیزه هاى من از داستان نویسى ست و اگر آن را 
از من بگیرند، هدف چندانى براى نوشتن نخواهم یافت. روابط 
انسانى بسیار جذاب و در عین حال پیچیده اند. رابطه  انسان ها 
با اطرافیانشان بر خود آنها و بر دیگران اثراتى خواهد داشت 
که مى توانند ابعاد گوناگونى داشته باشند. من به هدف نقد 
موضوع یا موقعیتى داستانم را نمى نویسم. در واقع برخلاف باور 
کلى، معتقد هم نیستم که کتاب ها باید حتما آموزنده باشد، 
اما وقتى روابط میان انسانى را تشریح مى کنى، بى شک اثرت 
جنبه  انتقادى هم پیدا مى کند؛ چرا که هیچ چیز در مناسبات 
انسانى سر جاى خودش نیست و مدرنیته  حاکم بر زندگى ها 

نیز این مسأله را تشدید مى کند. 

  از آنجا  که شخصیت هاى این رمان 
همگى به نوعى زخم خورده اند و بار 
رنج ها، ناامیدى ها، بایدها و نبایدها، 
و حفره هاى روحى گذشته شان را با 
خود حمل مى کنند، آیا «بنفش مایل 
به لیمویى» را مى توان در زمره آثار 
روانشناسانه قرار داد. اساسا بررسى 
روانشناختى شخصیت ها، چه الزاماتى 

را طلب مى کند؟ 
من به روان شناسى بسیار علاقه مندم 
و اصلاً بدون در نظر گرفتن آن نمى توان 
داستان نوشت. اگر هم بنویسى، داستانت 
در  من  شد.  خواهد  بى روح  و  تخت 
شخصیت پردازى همواره جنبه  روانشناسى 

را در نظر مى گیرم و براى آدم ها خصوصیات و خصلت هاى 
مختلفى را تعیین و تعریف مى کنم. کنش ها و واکنش هاى 
انسان ها نیز وام گرفته از همان خلقیات و خصوصیات 
شخصیتى تعریف شده براى آنهاست. ضمن آنکه من همیشه 
داستان هایم را به شکل رئالیستى روایت مى کنم و رئالیسم 
خود با اختلالات و کمبودها و نقصان هاى آدم ها همراه است. در 
واقعیت هیچ چیز شبیه رویا نیست و این باید در داستان وجود 
داشته باشد. اگرنه داستان بى معنا مى شود یا به ژانرهایى تعلق 

مى گیرد که از واقعیت به دورند. 

  یکى دیگر از مواردى که در این اثر، پررنگ دیده 
مى شود، استفاده از توصیف هاى واقعى و به  دور از غلو 
در فضاسازى ها است. از تاثیر تجربه هاى زیستى تان بر 

باورپذیرى این اثر بگویید. 
این به همان علاقه  من بازمى گردد. من دوست دارم همه 
چیز به واقعى ترین و رئالیستى ترین شکل ممکن روایت شود. 
حتى سلیقه  خودم در فیلم و کتاب نیز همین است. اگر در 
کتابى اسمى از مکانى مى آید، دوست دارم آن مکان واقعا 
وجود داشته باشد و ضمنا توصیف نویسنده از آن مکان عینى 
و باورپذیر و درست باشد. یعنى اگر مخاطبى پا به آن مکان 
گذاشت توصیفات نویسنده را در آن بیابد. من از موقعیت 
مکانى داستانم تجربیاتى عینى داشته ام و در مکان هایى که 
از آنها اسم برده شده، حضور داشته ام و به جمع آورى صرف 
اطلاعات از گوگل و اینترنت و... بسنده نکرده و نمى کنم. البته 
یک نویسنده بى شک تمام موقعیت هاى داستانش را زندگى 
نکرده اما همواره در خلق داستان واقعیت و تجربیات زیسته اش 

را با خلاقیت، خیال و شنیده ها تلفیق مى کند. شاید نسبت 
درست این ترکیب باشد که میزان تأثیرگذارى یک داستان 

را تعیین کند. 

  در جایى گفته اید «این کتاب اداى دین است 
و  تئاتر»  و  سینما  نمایش،  عرصه  هنرمندان  به 
شخصیت هاى هنرمند در این کتاب نیز همگى به نوعى 
درگیر چالش هاى این حرفه هستند؛ خصوصا شیانه که 
در اوج معروفیت، به اجبار مهاجرت را انتخاب مى کند. 
دیدگاه شما درباره تاثیر مهاجرت  بر هنرمند و هنر 

چیست؟ 
خیلى ها به من مى گویند آیا این کتاب داستان زندگى 
فلان هنرمند یا هنرمندان است؟ این کتاب حقیقتاً داستان 
زندگى هنرمندى خاص نیست. ممکن است 
شبیه به زندگى چند هنرمند باشد، اما یک 
اقتباس مطلق از زندگى هیچ فردى نیست. 
من تکه هایى از زندگى ها و واقعیت ها و 
رویدادهاى مختلف را از زندگى هنرمندانى 
با شرایط نسبتا مشابه الهام گرفته و به 
داستانم وارد کرده ام. یک هنرمند قطعا 
دوست دارد در کشور خودش کار کند و 
این به نفعش هم است. کار هنرى با کارهاى 
دیگر تفاوت دارد. سینما و تئاتر از دیگر 
هنرها نیز پیچیده ترند؛ چرا که زبان در 
آنها دخیل است و تو قطعاً با زبان مادرى ات 
بیشتر مى توانى بدرخشى و دیده شوى اما 
اگر شرایط آنطور که انتظار دارى پیش 
نرود، اگر پس زده شوى، اگر دچار مشکل 
شوى شاید رفتن انتخاب بهترى باشد. من 
نمى توانم براى همه  انسا  ن ها و همه  هنرمندان نسخه  واحدى 

بپیچم. 

  برخلاف بخش هاى غیرقابل پیش بینى و تعلیق هاى 
متعدد، به نظر مى آید در پایان بندى رمان، تا حدودى به 
میل و خواسته مخاطب گردن نهاده اید؛ درصورتى که 
این انتظار مى رفت که «بنفش مایل به لیمویى» پایان 
متفاوت ترى داشته باشد. آیا این مساله را به عنوان یک 

نقد، مى پذیرید؟ 
در یکى از جلسات نقد و بررسى کتابم متوجه شدم که هنوز 
تعداد زیادى از مخاطبان تعریف درستى از پایان باز ندارند یا 
اگر پایانى آن چنان قطعى و محتوم نباشد، آن را پایان باز تلقى 
مى کنند؛ درحالى که نویسنده گاهى لقمه  جویده را در دهان 
مخاطب نمى گذارد و در عوض به او کدهایى مى دهد تا خودش 
داستان را در ذهنش تمام کند. این با پایان باز فرق مى کند. 
در حالى که شما معتقدید پایان کتاب به خواسته  مخاطب 
نزدیک است؛ بازخورد من این بوده که خیلى ها پایان کتاب 
را یک پایان باز تلقى کرده اند؛ درحالى که این طور نیست. 
من پایان هایى را براى یکایک کاراکترهاى داستانم تعیین 
کردم که فکر مى کردم پایان مناسب آن هاست؛ نه چیزى که 
مخاطب انتظار دارد یا من دوستش دارم. درواقع با توجه به 
خصوصیات خلق وخویى آن شخصیت پایانى را که او به دست 
خود رقم مى زد یا در مواجهه با رویدادهاى بیرونى بیشتر 
محتمل بود برایش اتفاق بیفتد، برایشان انتخاب کردم. درباره  
این که مخاطب این پایان بندى را دوست دارد یا نه باید شما 

قضاوت کنید. 
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یادداشتى بر «جزر و مد پلک ها» 
قنوت کلمات بر شاخه هاى سطر 

دفتر شعر «جزر و مد پلک ها» اثرى است از کوروش 
همه خوانى با 60 شعر تقریبا ماکسى مال و در جوانبى 
مینى مال توسط انتشارات «کتاب هرمز» در اهواز به 
چاپ رسیده است. همه خوانى که قبل از این دفتر شعر، 
16 عنوان دیگر را نیز در کارنامه  فرهنگى و ادبى خود 
دارد، در «جزر و مد پلک ها» با رعایت و آیت کلمات 
توانسته شعر را دردایره  زبانى نوتر و شکیل تر فرود 
بیاورد. زبان سُراینده بسیار سلیس و روان است و از 
کلماتى ساده، معانى بلند و کارآمدى را خلق مى کند؛ 
به طورى که دانش، بینش و منش را از خود کلمات 
استخراج مى کند. این فرهنگ سازى با بازى کلمات 
در میدان شعر با تاکتیک و تکنیک خاصى به انجام 
مى رسد. همه خانى دانش آموخته  کلمات است؛ از 
این رو که هم در اتیمولوژى کلمات سعه صدر مى گذارد 
و هم درآنتولوژى کلمات به یک هستندگى قابل 
تفقد مى رسد و هم در تعادل و تعامل کلمات در کنار 
هم به نوبار گى و نوباوگى قابل ملاحظه اى دست 
مى یابد. صنعت تشخیص مهم ترین ابداع شاعر است 
که به سهولت به کلمات تشخص مى دهد تا به سان 
انسان ها با هم به گفت و گو و گفت و گومندى بنشینند. 
شخصیت بخشى و جان دهى به کلمات از اصول اصلى 
زبان شاعرند که به زیبایى در اشعارشان لحاظ شده اند. 
همه خانى شاعرى چند جانبه است؛ به گونه اى که از 
سه جنبه  ادبى - فکرى و زبانى از براى تراوش، کاوش 
و چاوش شعر بهره هاى بسامد و سرآمدى را مى برد. 
تم ( درونمایه ) اشعارش بیشتر اجتماعى - عاشقانه 
است و در زوایایى هم اعتراضى- انتقادى. دو زبان 
درمتن درحال سیر و سلوك و پارفت هستند؛ نخست، 
زبانى پارادُکسیکال  - تکنیکال است که این زبان 
مضمون هایى اجتماعى و انتقادى را تصویر مى کند و دو 
دیگر، زبان دلبرانه گى و دلداد گى شاعر است که دربافت 
و ساختى شاعرانه شعریت و زبانیت شعر را ترسیم 
مى کند. کلمات در شعر همه خانى به نبوغ فکرى و بلوغ 
فرهنگى و کلامیت مى رسند. همه خانى زبانى هموار 
دارد که مى خواهد ناهموارى هاى جامعه را درجاده  
ادب و فرهنگ هموار سازد. دو نوع زیست را تجربه 
کرده است. یکى از خانه به خیابان است و دو دیگر، از 
خیابان به جهان. در خود نگریستن و در جهان زیستن 
از دیگر مؤلفه هاى شعر همه خوانى است. شعر در نهایت 
خود به بى نهایت مى رسد و سُراینده به دنبال همین 
بى نهایت هاست. زبان شعرش ریشه در پیشه هاى 
پست مدرن هم دارد و در جوانى هم شاعرى با مؤلفه ها 

و المان هاى دنیاى مدرن است. 
او به معنا گرایى بیشتر از معناگریزى توجه مى کند 
اما فرهنگ کلمات در شعرش بسیار فرهنگ مند عمل 
مى کنند و گویى که قنوت کلمات بر شاخه هاى سطر 
عبارتى از عبادت شعر اوست: «کرامت یک درخت تناور/ 
با یک دانه/ به فضیلت مى رسد/ برخیز بده پیاله/ کلمه 
از گوشه ى لب/ دهانم را/ به انگور نگاهت مى گَزد/ و در 
صافى گلو مستانه مى کند/ چشم ات عبارت حقیقت/ 
ترکیبى ساده/ در برق این کشاکش/ تردید از حباب 
دهان بردار/ زبان تر کن/ تصویر در این شعر/ نم نم مرا 
به جایى مى کشاند/ تا ببینم: / در آن آینه هرچه هست/ 
دوست داشتن/ یک راز خلوت است» این شعر، دیالوگى 
عاشقانه توأمِ با تصویر سازى است. کلمات در شعر به 
جاى راه رفتن مى رقصند و این پایکوبى بسیار مستانه 
و هستانه است. تشخیص و تشخص دادن به کلمات 
در جهت نیل به شعرى ناب و فاب از مهارت هاى شاعر 
محسوب مى شوند. بازنمونه: «تصویرها از کاغذ بیرون 
مى آید/ نگاه ما را/ تا خلوت جنگل مى برد/ و یا عریان/ تا 
ساحل دریا/ من/ آفتاب دم بخت کلمه ها هستم/ وقتى 

که ماه/ چشم وحشى ات را/ برایم خیره مى کند.» 
در شعر نوعى پلى فونى (چند صدایى) احساس 
مى شود و در چندصدا، بى صدایى عشق را صدادار 
مى کند. مونولوگ وار تصویرها را از کاغذ بیرون مى کشد 
و از آن حالت مونولوگ، شعر را در مسیر دیالوگ هایى 
چند جانبه قرار مى دهد و به زیبایى تشخیص را در شعر 
لحاظ مى کند. این دفتر از حیث زبان و بیان، فرآیندى 
واحد را طى مى کند و خواننده با هر تورقى در بطن دفتر 
با شعرهایى زیبا روبه رو و تصادم دارد. همه خانى در شعر 
هم من فردى- شخصى و هم من اجتماعى و انتقادى 
دارد و به سهولت با نظر خود منظرهاى جامعه را در 
قالبى هنرى به تصویر مى کشد. شاعرى دغدغه مند 
جامعه است و درد و دردمندى خود را با جامعه تقسیم 
مى کند.  مرگ اندیشى و نمادى از فلسفه  مرگ نیز 
در شعر همه خوانى قابل تأمل و رؤیت است: «تمام 
داشته هاى زندگى ام/ دارد تمام مى شود/ مرگ را 
مى بینم/ دربه در/ به دنبال ام مى آید/ خوب مى دانم/ کجا 
مرا پیدا مى کند/ دور از همه/ درآغوش هم مى رویم/ و 
مى رویم/ تاجایى... / دست کسى به ما نرسد/ از این پس/ 
سراغ مرا از سکوت بگیرید.» نگاه سُراینده به مرگ 
نگاهى پارادُکسیکال است زیرا گاهى حس خوب و 
رفاقت گونى را با مرگ در ذهن خواننده تداعى مى کند 
و گاهى هم مرگ را نمادى از خاموشى و سکوت مى داند. 
شعر از صنعت تشخیص بهرهمند شده و کلمات در شعر 
به یک آزادى بیان مى رسند؛ به طورى که در هرکجاى 
سطر که دوست دارند زندگى مى کنند و در یک چینش 
بینش مند درکنار هم به تعادل و تعامل چند سویه و 

چند گویه دست مى یابند. 

یادداشت

آرمـان ملـى- بیتـا ناصـر: بعـد از «یـادت نـرود 
کـه...»، «انـگار خـودم نیسـتم» و «فکرهـاى 
خصوصـى» و چندیـن بـار تجدید چاپ، یاسـمن 
خلیلى فـرد، نویسـنده و منتقـد سـینما رمـان 
تـازه اش را با عنـوان «بنفـش مایل بـه لیمویى» از 
سـوى نشـر ققنوس روانه بازار کتاب کرده اسـت؛ 
اثرى کـه همچنـان در فضایـى رئالیسـتى روایت 
مى شـود و نویسـنده در آن، بـر روابـط انسـان ها 
در سـایه سـاختارهاى فرهنگـى مـدرن متمرکز 
اسـت: نادر و همسـرش آیـدا و فرزندشـان پویا، 
در پاریس مهمان همسـر سـابق نادر یعنى شـیانه 
مى شـوند و زوج سـابق، بـه دنبـال فرزندشـان 
درنـا مى گردنـد... خلیلى فـرد درباره ایـن رمان، 
شـخصیت ها و روابـط بیـن آن هـا مى گویـد: «در 
شـخصیت پردازى همـواره جنبـه  روانشناسـى 
را در نظـر مى گیـرم و بـراى آدم هـا خصوصیـات 
و خصلت هـاى مختلفـى را تعییـن و تعریـف 
مى کنم... تشـریح و تفسـیر و پرداختن بـه روابط 
بیـن انسـان ها یکـى از اصلى تریـن انگیزه هـاى 
مـن از داستان نویسـى  اسـت... وقتـى روابـط 
میان انسـانى را تشـریح مى کنى، بى شـک اثرت 
جنبه  انتقـادى هم پیـدا مى کند.» رئالیسـم براى 
او، یک مسـاله جدى اسـت؛ تاجایى کـه در آثارش 
از مکان هایـى نـام مى بـرد کـه قبـلا خـودش در 
آن هـا حضور داشـته و تجربه شـان کـرده... ادامه 

ایـن بحـث را در متـن گفت وگـو بخوانید. 

عابدین پاپى 
شاعر و منتقد 

 در بنفش مایل به 
لیمویى   تکه هایى 
از زندگى ها و 
واقعیت ها و 
رویدادهاى 
مختلف را 
از زندگى 
هنرمندانى با 
شرایط نسبتا 
مشابه الهام گرفته 
و به داستانم وارد 
کرده ام 

هیچ چیز در 
مناسبات انسانى 
سر جاى خودش 
نیست و مدرنیته  
حاکم بر زندگى ها 
نیز این مسأله را 
تشدید مى کند 

یاسمن خلیلى فرد به مناسبت تجدید چاپ «بنفش مایل به  لیمویى»: 

 ︤﹫ ﹤﹝﹨ دو︨️ دارم
 ﹟﹊﹝﹞ ﹏﹊  ︫﹟︣︑ ﹩︺﹇وا ﹤︋

﹢د   ︫️روا

تجربه، تخیل و خلاقیت به میزان لازم 

چند گویه دست مى یابند. 

را با خلاقیت، خیال و شنیده ها تلفیق مى کند. شاید نسبت 
درست این ترکیب باشد که میزان تأثیرگذارى یک داستان 

اثر را نقدى بر انسان امروز و روابط اجتماعى موجود 
دانست؟ 

اثر را نقدى بر انسان امروز و روابط اجتماعى موجود  در رمان دومم یعنى «انگار خودم نیستم» داشتم. آن کتاب 
را خیلى ها دوست داشتند اما چند نفر انتقادى به کار کردند 
در رمان دومم یعنى «انگار خودم نیستم» داشتم. آن کتاب 
را خیلى ها دوست داشتند اما چند نفر انتقادى به کار کردند 

اجازه بدهید بحث را با عنوان رمان شروع کنیم:   اجازه بدهید بحث را با عنوان رمان شروع کنیم:   اجازه بدهید بحث را با عنوان رمان شروع کنیم: 
«بنفش مایل به لیمویى.» آیدا در بخشى از داستان 
اجازه بدهید بحث را با عنوان رمان شروع کنیم: 
«بنفش مایل به لیمویى.» آیدا در بخشى از داستان 

قنوت کلمات بر شاخه هاى سطر 
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